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۱- احــراز صلاحیت مســعود پزشــکیان 
از طــرف شــورای نگهبان شــگفتی خیلی از 
تحلیلگــران را برانگیخت. انتظار و نگرانی این 
بود که هر ســه نامزد اصلاح طلبان را پشــت 
دیوار شــورای نگهبان نگه دارند و انتخاباتی را 
ترتیب دهند که در آن فقط طیف اصولگرایان 
حضور داشــته باشــند و چیزی باشــد شــبیه 
انتخابات ۱۴۰۰ که چندان از اوصاف و شــرایط 
انتخابــات برخــوردار نبود. احــراز صلاحیت 
آقای پزشــکیان در اردوگاه اصولگرایان با هیچ 
اســتقبالی مواجه نشد. حضور پزشکیان در هر 
حال کار رقابت را دشــوار می کند، اما خارج از 
اصولگرایان و نو اصولگرایان تنوع دیدگاه زیادی 
مشاهده می شود. آنها که در فکر براندازی اند، 
تکلیف شــان معلوم اســت. بــرای این جریان 
موضوع انتخابات کلا منتفی است. جریان هایی 
نیز وجود دارند که اصلاحات اساســی را شعار 
خود قرار داده اند. در این تفکر انتخابات زمانی 
معنادار می شــود که یک یا چنــد نامزد وجود 
داشــته باشــند که ایده اصلاحات اساســی را 
نمایندگی کنند و با مواضع رادیکال، برنامه های 
اصلاحات اساســی از قبیل تغییر برخی اصول 
قانون اساســی را در دســتور کار و شعارهای 
خود قرار بدهنــد. برای این جریــان انتخابات 
پیش رو قادر نیســت چنین ایده ای را پیش ببرد 
و طبیعی اســت که به مشارکت در آن اهمیت 
ندهند. سومین جریان شامل یک طیف است که 
در آن امــکان حضور فردی بــا هویت و اصیل 
که خــارج از طیف اصولگرایان بــوده و بتواند 
کشــور را از شــرایط موجود عبور دهد، دلیل و 
انگیزه ای برای مشارکت و حضور در انتخابات 
است. پزشکیان جریان  های طرفدار «اصلاحات 
اساســی» را نمایندگــی نمی کنــد. او خود نیز 
چنین داعیه ای ندارد. همین جا به اشاره عرض 
می کنم و می گذرم که ایده اصلاحات اساسی، 
فارغ از درستی و نادرستی آن، تا امروز نتوانسته 
اســت از حد ایده و شــعار فراتر رفته و به این 
پرســش مهم و بنیادین پاسخ دهد که چگونه 
و با چه روشی می توان به این هدف رسید. هر 
هدف زمانی می تواند حرکتی ایجاد کند که راه 
و روش و ملزومات رســیدن به آن هم معلوم 
باشد؛ وگرنه حکایت هدف، شباهت به داستان 

و قصه پیدا خواهد کرد.
در  جریان هایــی  کــه  سال هاســت   -۲
میــان اصولگرایان در پــی ضعیف کردن رکن 
جمهوریت قانون اساســی  هســتند. در قانون 
اساســی حاکمیــت از آنِ ملت اســت (اصل 
پنجاه و ششــم) و امور کشــور به اتــکای آرای 
عمومی باید از راه انتخابات اداره شــود (اصل 
ششم). حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن، 
در کنار حقوقی مانند آزادی احزاب، آزادی بیان، 
آزادی رســانه و... نیز از حقــوق ملت اند که با 
آنها حاکمیت ملت و انتخابات معنا می یابند. 
سال هاست که این حقوق دچار چالش شده ، 
ولی این موجب آن نمی شــود که برای اجرا و 
تحقق آنهــا کاری انجام ندهیم. هر جا ممکن 
باشــد، باید از هــر مقدار حقی کــه می توانیم 
استفاده کنیم. نمی توان گفت چون فلان حق 
را کامــل نمی توان اجرا کرد، پــس اصلا آن را 
خودمــان هم اجرا نمی کنیم. مثلا زنان بگویند 
چون در خیابان حقوق آنها نقض می شود، اصلا 
از خانه بیرون نمی رویم. یا صاحبان رســانه ها 
بگویند چون فشارها و ممیزی ها بر رسانه ها زیاد 
است که حق های آنها زیر پا گذاشته می شود، 
پس اصلا رســانه خــود را تعطیل می کنیم. یا 
بگوییم چون با فیلترینگ مانع از حق دسترسی 
به منابع اطلاعات شده اند، گوشی های هوشمند 
خود را کنار می گذاریم و کاری با اینترنت نداریم 
و... . حکایــت انتخابــات هــم همین اســت. 
نمی شود گفت چون حق انتخاب کردن و حق 
انتخاب شدن با آنچه شورای نگهبان در نظارت 
اســتصوابی انجام می دهد محدود می شــود، 
پس به انتخابات کاری نخواهیم داشــت. مگر 
آنکه گفته شــود کســانی را آورده اند که هیچ 
امکانی بــرای انتخاب وجود ندارد. مانند آنچه 

در ۱۴۰۰ بود.
۳- در انتخابــات مــا با مقدورهــا طرفیم. 
دویــدن در پی مطلوب ها کار انقلابات اســت، 
نه انتخابــات. در انقلابــات آرمان های بلندی 
مطرح اند که به فوریت می توان به آن رســید و 
انقلابیون نیز به اسطوره ها شانه می زنند. اینها 
تصوراتی بیش نیستند. اما در انتخابات مسئله 
این است که چه امکانی وجود دارد برای آنکه 
زندگی قــدری، نه تماما، بهتر شــود. در تصور 
مــردم مردان انقلابات، اســاطیری اند که همه 
کار می توانند بکننــد، اگرچه خیلی زود بطلان 
این تصور آشکار می شود اما در انتخابات چنین 

تصــوری نمی توان داشــت. برنده 
که  است  انتخابات سیاست مداری 
اگــر یکی، دو گام جامعــه را بالاتر 

ببرند، کارش را کرده است.
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انتخابات و سیاق تشکیل دولت های خوب
نمونه های اولیه اقوام بشــر شــکارچی و کوچ نشــین بوده اند، آنها 
بــرای امرار معاش و گذران زندگی مجبور به جابه جایی و مهاجرت از 
نقطه ای به نقطه دیگر می شدند. با افزایش جمعیت کره زمین، تداوم 
کوچ نشینی با مشکلات و معضلات جدی روبه رو شد. امکان جابه جایی 
و مهاجرت برای جامعه ای با جمعیت بالا، رنج و مشقت های مختص 
خــود را داشــت. بنابراین نظام کشــاورزی، یک جانشــینی و قبیله ای، 
جایگزین نظام شکارچی-کوچ نشــین شد. توســعه صنعت کشاورزی 
(به ویژه کاشــت غلات) و همچنین صنعت دامداری، زمینه لازم برای 
پیدایش تمدن های عظیم در مناطق اوراسیا، بین النهرین، شمال آفریقا 

و اروپای مدیترانه ای را در زمان قبل از میلاد مسیح فراهم کرد.
در جریــان تاریخ، حکومت هــا و تمدن های تشکیل شــده، به طور 
پیوســته تلاش کرده اند از طریق تأمین معــاش افراد جامعه، برقراری 
عدالت و حفظ امنیت که بی شک مهم ترین وظایف هر دولت محسوب 
می شــود، قلمرو حکمرانی خود را حفظ کرده و توسعه دهند. در اکثر 
دوران اغلب حکومت ها به صورت پادشــاهی یــا اقتدارگرایانه اداره 
و مدیریــت می شــدند. با ظهور انقــلاب صنعتــی و در ادامه در قرن 
بیســتم، به تدریج ظهــور دولت های مدرن وبری (مبتنــی بر انتخاب 
آزاد) رونق یافــت. ویژگی بارز این حکومت ها، انتخاب دولت از طریق 
رأی و نظر مردم بود. داگلاس نورث به اختصار در کتاب «خشــونت و 
نظم اجتماعی» حکومت ها را بــه دو گروه : ۱- حکومت های با نظام 
دسترسی بســته و ۲- حکومت های با نظام دسترسی باز تقسیم بندی 
می کند. او توضیح می دهد حکومت های با دسترسی بسته توسط فرد 
یا عده اندکی از افراد مدیریت می شوند و به دلیل ساختار انحصاری و 
بســته آنها، امکان ورود سایر افراد جامعه به داخل ساختار حکمرانی 
تقریبا غیرممکن اســت. ویژگی بارز این ساختار سیاسی، وجود ائتلاف 
مسلطی از نخبگان سیاسی اســت که به صورت انحصاری و محدود 
اداره همه امــور جامعه را در اختیار دارنــد. همچنین داگلاس نورث 
معتقد اســت هر چه دولت هــای منتخب با مقدار کمتــری از میزان 
مشــارکت مردم فعالیت کنند، احتمال کســب موفقیت و کامیابی در 
آنها کاهش می یابد. او این شــکل از دولت ها را دولت های شــکننده 
می نامد. خاســتگاه این دولت ها به جای اتــکا به آرای عمومی مردم، 
وابســته و منبعث از روابط افراد داخل ائتلاف مسلط است. همچنین 
پیوندهای بین اعضای ائتلاف مســلط مبتنی اســت بر توزیع رانت بین 
افراد ائتلاف مســلط. داگلاس نورث ســاختارهای سیاسی شکننده را 
شــکلی از دولت های با ساختار سیاسی بسته می داند. او معتقد است 
در این شــاکله سیاســی در صورت به هم ریختگی توزیع رانت، تعادل 
شکل گرفته دچار تزلزل می شــود. از سوی دیگر سایر نخبگان سیاسی 
خارج از ائتلاف مســلط که گمان می برند مغرضانه از ساختار سیاسی 
موجود حذف شــده اند، به دنبال راهی برای رســیدن به سازمان های 
سیاســی هستند. مضاف بر این، شــاکله سیاسی موجود به علت آنکه 
توســط قاطبه مردم انتخاب نشده است، نمی توان انتظار داشت مورد 
حمایت اکثر جامعه نیز باشد. به این دلیل داگلاس نورث (برنده جایزه 

نوبل اقتصاد) این گونه سازمان های سیاسی را شکننده می نامد.
در طرف مقابل، داگلاس نورث حکومت های با نظام دسترسی باز را 
عنوان می کند. در این ساختار سیاسی، محدودیت چندانی برای حضور 
افراد جامعه در ارکان سیاسی وجود ندارد. ساختار سیاسی به گونه ای 
رقابتــی، بــاز و غیرانحصاری به فعالیت و بقای خــود ادامه می دهد. 

محیط رقابتی و منعطف این ساختارهای سیاسی، منجر به رشد کارایی 
و خلاقیت در تصمیم گیری ها می شود.

همچنین فوکویاما نیز در کتاب «نظم و زوال سیاسی» خود دولت ها 
را به دو قســم: دولت هــای اقتدارگر و مدرن تقســیم می کند. او بیان 
می کند دولت ها وظایف مهمی را بر عهده دارند و برای انجام وظایف 
خود، نیازمند میزانی از قدرت، اختیار و آزادی عمل هســتند. از ســوی 
دیگر طرفداران دولت مــدرن نگران اند که دولت ها از قدرت، اختیار و 
آزادی به دست آمده به صورت بهینه استفاده نکرده و زمینه بروز فساد 
در دولت فراهم شــود. بنابراین آنها بر ایــن باورند که قدرت، اختیار و 
آزادی دولت ها باید محدود و کنترل شده باشد. راه حل آنها برای کنترل 
و عدم سوءاســتفاده از قدرت، برگزاری انتخابات آزاد با حضور گسترده 
مردم و سلایق مختلف سیاسی اســت. فوکویاما شرط برقراری دولت 
مــدرن را برقراری حاکمیت قانون در همه عرصه ها می داند. فوکویاما 
توضیح می دهد اگر فرادســتان جامعه بتواننــد قوانین را به نفع خود 
تغییر دهند یا خود و اطرافیانشــان را از اجرای قانون مســتثنا بدانند، 
آن گاه ایجاد دولت مدرن مبتنی بر انتخابات آزاد به خطر خواهد افتاد.
حــال با بازنگری تاریخ در می یابیم کــه در ابتدا تمامی حکومت ها 
در شکل اولیه خود در قالب اقتدارگرایی، پدیدار شده اند. سپس برخی 
از آنها به تدریج به ســمت ســاختار سیاسی باز حرکت کرده و عده ای 
هرگز حاضر نبودند از میزان اقتدارگرایی خود بکاهند و در ترازو رابطه 
میان دولت – مردم همواره کفه ترازو به سمت دولت سنگینی داشته 
اســت. به گواه تاریخ اکثر کشــورهایی که توانستند دولت مدرن وبری 
(مبتنــی بر انتخابات آزاد) را به صورت کامل و واقعی و نه در شــکل 
ظاهری و صوری پیاده ســازی کنند، قادر بوده اند دســتاوردهای عظیم 
و قابــل اتکایی در وجوه مختلف و به خصوص در اقتصاد به دســت 
آورند. از ســوی دیگر و در یک شــکل افراطی، کشــورهایی قرار دارند 
که درجه بالایی از اقتداگرایی را به نمایش گذاشــته اند. مشخصه بارز 
این کشورها، وجود ائتلاف مســلط محدود با تعداد اندکی از نزدیکان 
و اعضای خانواده اســت. ســاموئل هانتینگتون متخصص برجســته 
علوم سیاســی و اقتصادی دانشــگاه هاروارد این ســاختار سیاسی را 
حکومت هــای پاترمینویال (یا ویژه خــواری) معرفی می کند که در آن 
امتیازها بین تعداد اندکی از افراد تقســیم می شود. اقتصاددان شهیر، 
آدریان لفت ویچ، نیز در کتاب «دولت های توسعه گرا» این حکومت ها 
را حکومت های متزلزل می نامد. زیرا این حکومت ها قادر نیســتند به 
طور شایســته، رضایت جامعه را فراهم کننــد و تعادل موجود را یک 
تعادل شــکننده و ســطح پایین می داند. او برخی کشورهای آفریقایی 
(ســودان، اتیوپی، چاد، کنگو و...) را جزء این دسته از کشورها به شمار 
می آورد و می افزاید همواره این قبیل کشورها درگیر خشونت، جنگ و 
نزاع داخلی هســتند و دولتمردان هرگز نتوانسته اند بر تمامی اراضی 

کشــور تسلط کافی داشته باشــند. همچنین عجم اوغلو در کتاب «راه 
باریک آزادی»، برای این دسته از حکومت ها، نام حکومت های کاغذی 

را برگزیده است.
در یک تقســیم بندی ســاده می توان کشــورها را به حکومت هایی 
بــا انتخابات آزاد، کشــورهایی با درجه بالایی از تمرکــز و اقتدارگرایی 

و کشورهایی با سطح کمتری از تمرکز و اقتدارگرایی گروه بندی کرد.
دولت هایی که ســاختار سیاســی آنها توســط انتخابات آزاد و با 
مشــارکت همگانی و عمومی مردم شــکل می گیرد، بــه دلیل آنکه 
برای بقا و پایداری خود، نیازمند جلب آرا و رضایت جامعه هســتند، 
همــواره در تلاش اند مردم را به مثابه مشــتری تلقــی کرده و جلب 
رضایت مشتری را رکن اصلی تداوم حیات خود می دانند. پاسخ گویی 
نهادینه شــده در این ســاختار سیاسی باعث می شــود آنها نسبت به 
شعارهای انتخاباتی خود، مســئول و متعهد باقی بمانند. بنابراین در 
تلاش هســتند وضعیت اقتصادی آحــاد جامعه را ارتقا دهند. به این 
دلیل کشورهای مبتنی بر این نحو از ساختار سیاسی غالبا کشورهایی با 
درآمد سرانه بالا و شرایط مناسب اقتصادی هستند. حکومت هایی که 
ساختار سیاسی آنها به شــدت متمرکز و اقتدارگراست، وجود عده ای 
اندک از افراد که بر تمامی ارکان قدرت تســلط دارند، مانع شکل گیری 
ســازمان های سیاســی منعطــف، کارا و خــلاف و رقابتی می شــود. 
همچنین این گروه کشورها، ســازمان اقتصادی خود را نیز به صورت 
غیررقابتــی، غیرخلاقانــه و ناکارا مدیریت می کنند. عدم شــکل گیری 
سازمان های سیاســی و اقتصادی پویا و خلاق باعث ایجاد کشورهای 

فقیر و با درآمد سرانه پایین شده است.
ســخن آخر اینکه دولت ها باید باشــند زیرا اصلی ترین ارائه دهنده 
کالاهای عمومی هســتند و نقش مهمی در مقررات گذاری، از بین بردن 
اطلاعــات نامتقارن، اجرای عدالــت و برقراری امنیــت ایفا می کنند. 
برخــی وجود دولت ها را ضروری و واجب دانســته و برخی برعکس، 
بــودن دولت ها را امری زائــد و بی فایده می انگارند. بــه گفته آدریان 
لفت ویچ موضوع مهم بودن یا نبودن دولت ها نیســت، بلکه مسئله 
بــا اهمیت وجود نوعی از حکومت های خوب، کارا و مؤثر اســت. هر 
میــزان انتخابات آزاد، مبتنی بر پویایی احزاب سیاســی، تشــکل های 
اجتماعــی، جامعــه مدنــی فعال و پاســخ گویی دولت ها گســترش 
یابــد، امکان تحقــق دولت های خــوب و کارآمد افزایــش می یابد و 
ایــن دولت ها زمینه را برای رشــد و توســعه اقتصــادی پایدار فراهم 
می کنند. از ســوی دیگر هر میزان سطح تمرکز، انحصار و اقتدارگرایی 
دولت هــا افزایش یابــد، احتمال خلــق دولت های خــوب و کارآمد 
کاهش می یابــد که نتیجه آن پیدایش اقتصــادی نحیف با پیامدهای 

ویرانگر و مخرب است.

ادامـه در 
صفحه

۱۰

ادامـه در 
صفحه

۱۰

   هــرگاه مــردم از منظر اقتصادی بــا بی کاری و 
تــورم روبه رو باشــند و سیاســت های اقتصادی 
دولت کارآمد نباشــد و سایر حوزه های زندگی نیز 
با چالش مواجه شده باشد، مردم از دولت مستقر، 
ناامید شده و نســبت به آن بی اعتماد می شوند. 
نتیجه آن در عدم مشــارکت فعال شهروندان در 
انتخابات خود را نشان می دهد. مشارکت نکردن 
معلول انبوه بحران ها و ناامیدی از تغییر وضعیت 
ناشــی از مســیر انتخابات اســت. در این شرایط، 
فضا برای شعارهای پوپولیستی فراهم می شود. 
پوپولیســت ها بــا درك شــرایط موجــود، تلاش 
می کنند تا خود را به عنوان صدای مردم ناامید و 
بی اعتماد معرفی کرده و دوگانه سازی ما و آنها را 
ایجاد یا تشدید کنند. رانت خواری و فساد گسترده 
برخی مقامات و تساهل نسبت به آنان نیز ابزاری 
برای پوپولیســت ها خواهد بود. آنان نظم مستقر 
ناکارآمد را زیر سؤال برده و وعده های پرطمطراق 
می دهند. پوپولیست ها، مردم را سکوی پرش خود 
قرار می دهند تا به اهداف سیاسی شــان برســند. 
در واقع آنان عوام فریبی می کنند. آنان دســت بر 
کمبودها و نارضایتی های مردم گذارده، شکاف ها 
را پررنگ تــر کرده، مقصر را دولــت یا دولت های 
مستقر می دانند تا از این طریق مردم را جذب کنند. 
در دوران پس از انقلاب، اولین بار به طور ملموس 

این امر در شعارهای انتخاباتی سال 
۸۴ مشاهده شد. ســپس در تمامی 
انتخابات های ریاست جمهوری کشور 

به گونه ای تکرار شد.

یـادداشـت

آیا در انتخابات چهاردهم 
شاهد پوپولیسم خواهیم بود؟

۳

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     مناظره الهه کولایــی و محمدحسین گلپـایگانـی ؛باید به تغییر  احتـرام گذاشت     واکنش خانه سینما به مجازات های جدید؛ مرجع رسیدگی خانه سینما است

اسرائیل با نادیده  گرفتن مصوبه شورای امنیت و ضمانت 
اجرائی آمریکا، مي گوید از غزه عقب نشینی نمی کند

تعلل واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی 
عامل استمرار زیان ۱۰ میلیارد در ساعت خودروسازان است

در نشست بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان مطرح شد:

کاشی: چشم اندازهای زیست دختران محدود است

فضا برای فعالیت ستاره های محبوب باز می شود؟

تکاپوي آتش بس

با یک «مشکل جزئی»دایی، یحیی، کریم 

نوجوانان زاهدانی و 
مهارت افزایی شغلی

زیان تعلل در واگذاری 
خودروسازان

۵

۱۰

۴

۹

 ابوالقاسم دلفی در گفت وگو با «شرق»  تأکید کرد

کامبیز نوروزی 
حقوق دان

محمدرضا یوسفی شیخ رباط
 اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید

سیدجواد جمالی
کارشناس اقتصادی

رجال در ایران در قالب یک پاسخ قانونی به ترورهای تل آویو با شلیک پرتابه های خود به اسرائیل توان بازدارندگی راهبردی اش را به رخ کشید
چالش احراز

گزارش «شرق» از عملکرد شورای نگهبان
 و چهره های ردصلاحیت شده شاخص در انتخابات ریاست جمهوری

جامعه تغییرخواه از اکثریت بودنش تردید دارد؟

جامعه ۷۶، انتخابات ۹۲

 عبدالرحمن فتح الهــی: در حالی این روزهــا تقریبا تمام 
توجهات سیاســی و رســانه ای معطوف به شــش نامزد 
انتخابــات ریاســت جمهوری اســت که بایــد اذعان کرد 
عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت برخی چهره های 
کلیدی باعث شــده است چالش هایی درباره مشارکت در 
انتخابات پیش رو شــکل بگیرد. هرچند شورای (نگهبان) 
تأکیــد دارد کــه در انتخابــات ریاســت جمهوری گــزاره 
«ردصلاحیت» مطرح نیســت، بلکه با دو عنوان «احراز» 
و «عدم احراز» مواجه هســتیم. اما چه رد صلاحیت و چه 
عدم احراز صلاحیت، نهایتــا به حضورنیافتن چهره هایی 
مانند علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری یا عباس آخوندی 
در گردونه رقابت ها منجر شــد که می توانســتند به مثابه 
کاتالیزوری در جهت گرم ترکردن تنور انتخابات عمل کرده 
و با چالشی ترکردن فضای سیاسی کشور به انتخاب اصلح 

کمک شایانی کنند، آن هم در شرایطی که میزان مشارکت 
در ســه انتخابــات ۱۳۹۸، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ بــه زیر ۵۰ درصد 
رســیده بود و از این رو بســیاری از ناظــران و تحلیلگران 
توصیه اکید داشــتند که باید از فرصــت پیش آمده برای 
انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در جهت ایجاد یک 
فضای باز سیاســی نهایت استفاده را برد که بی شک یکی 
از راه های آن تسهیل مســیر برای ورود چهره های کلیدی 
سیاســی کشــور اســت. در این بین با وجود آنکه برخی 
باور دارند رقابت پزشــکیان در برابر پنج نامزد اصولگرا یا 
دوقطبی ایجادشــده در اردوگاه اصولگرایی و مشــخصا 
شــکاف قالیباف با جلیلی می تواند سطح مشارکت را به 
بالای ۵۰ درصد بکشــاند، ولی بدیهی بود با حضور ســه 
چهره نام برده (لاریجانی، جهانگیری و آخوندی) مشارکت 

  گزارش تیتر یک را در صفحه  ۲ بخوانید بیشتری شکل می گرفت. 
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محمدرضا سرکار آرانی، استاد پداگوژی دانشگاه ناگویاى ژاپن محمدرضا سرکار آرانی، استاد پداگوژی دانشگاه ناگویاى ژاپن 
توسعه؛ مسئله ایرانتوسعه؛ مسئله ایراندر  گفت وگو  با «شرق»،  ریشه های جاماندگی ایران از توسعه را واکاوی می کند

اناالله وانا الیه راجعون                    
  بانهایت تأسف و تألم درگذشت  حاجیه خانم پوراندخت حمیدى   را به اطلاع عموم می رساند .به همین 

منظورمراسم بزرگداشتی در تاریخ چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳، از ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰  در مسجد نور واقع در میدان فاطمی 
دایر خواهد بود. حضور گرم شما باعث تسلی خاطر بازماندگان آن عزیز خواهد شد. 
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